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تبدیل به زباله دانی○●�
«باشـد؛ ما حاشیه شهری هستیم ولی این وضعیت، حقمان 
نیسـت بـه خـدا.» بـه شـکایت هایی کـه می کنـد، خـرده ای 
کار و همسایه هایی که تعدادشان برای گفتن  نیست. زینب آ
از مشـکلات ایـن زمیـن رهـا شـده، لحظه به لحظـه بیشـتر 
می شـود، خسـته شـده اند از پیگیری هـای چندبـاره بـرای موضوعـی که 

به فهرست کاستی های محله شان اضافه شده است.
ماجـرای ایـن زمیـن و تبدیـل آن بـه زباله دانی را سوسـن سـلیمی برایمان 
می گوید که هجده سال آزگار است با مشکلات این محدوده، دست و پنجه 
کی را خراب  نرم می کند: نوروز پارسال بود که آمدند خانه مجاور زمین خا
ک و  کردنـد. گفتنـد غیر مجـاز سـاخته شـده اسـت. می بینیـد کـه هنـوز خـا
نخاله هایش درسـت جمع نشـده اسـت. از آن زمان اینجا شد زباله دانی.

به خصـوص اینکـه زباله هایمـان منظـم جمـع نمی شـود. بعضـی اهالـی 
هـم کـه متأسـفانه فرهنگشـان پاییـن اسـت. سـرجمع این ها شـده اسـت 

وضعیتی کـه می بینید.

شیوع مشکلات پوستی○●�
بیـن همهمـه ای کـه همسـایه ها  بـه راه انداخته اند، می شـود حرف های 
مشترکی شنید. مثل احساس خجالت از این وضعیت و کنایه مهمانانی 
که از دور و نزدیک به خانه هایشان می آیند؛« چند روز دیگر نوروز می شود 
و دوسـت و آشـنا بـرای عید دیدنـی می آینـد. هر قـدر هـم کـه در و دیـوار را 
کـی می افتـد و خجالـت  بسـابیم، ابتـدا چشمشـان بـه ک�یفـی زمیـن خا
می کشـیم از حرف هایـی کـه می زننـد»،« بـه مـا می گوینـد دلتـان را خـوش 
کرده ایـد کـه شهرنشـین هسـتید؛ ایـن هـم شـد وضـع زندگـی؟!»،«گفتـه 
بودیـد متـرو دارید نزدیـک خانه تان. خوب اسـت ولـی این آشـغال ها...»،

«شهرداری تان نمی تواند همین چهاروجب را پارک بسازد تا بچه هایتان 
ک وخـل بـازی نکنند؟» تـوی خا

جمله آخر را محترم امانی می گوید. در یک درمانگاه، تکنسین رادیولوژی 
اسـت و به واسـطه حضـورش در محیـط کاری تمیـز، بـا دشـواری، شـرایط 
محیـط سـکونتش را تحمـل می کنـد. او ادامه می دهد: مدتی با ماسـک و 
دسـتکش، برای نظافت این زمین اقدام می کردم اما به واسـطه سـر و کار 
داشـتن بـا زباله هـا بـه بیمـاری عفونی مبتلا شـدم و بـه حال مـرگ افتادم.
مدرسـه اسـفندیاری که تعطیل می شـود، اینجا غلغله  می شـود. بچه اند 
دیگـر. تـوی خانه هـای 45 متـری کـه نمی تواننـد بـازی کننـد. می آینـد 
گـر بارندگـی باشـد، پر از  تـوی ایـن زمیـن کـه یـک گوشـه اش زباله اسـت و ا
ک. بـرای همیـن لای  گودال هـای آب و گل اسـت و نباشـد، پـر از گرد وخـا

انگشـتان پـای بچه هایمـان دائم زخم می شـود.

تلاش های کم فایده○●�
مردمــی که دغدغه نظافت محیط  را دارند با دیگرانی که از کوچه های 
اطــراف، زباله هایشــان را بــه اینجــا مــی آورنــد، از در گفت وگــو وارد 
شــده اند؟ ســلیمی می گویــد: خانم جــان نمی شــود بــا همســایه ات در 
بیفتــی. وقتــی تذکــر می دهیم، گوشــه وکنار زمیــن را نشــانمان می دهند 
و می گوینــد: چشــمتان را روی ایــن همــه آشــغال بســته اید و فقــط ایــن 

ــد؟ ــه را می بینی ــتیک زبال ــک پلاس ی
کبــان  نک�ــه ای کــه اهالــی روی آن اتفــاق نظــر دارنــد، ایــن اســت کــه پا
محلــه در کارش کوتاهــی نمی کنــد، امــا شــرایط جــوری اســت کــه دیگــر 
نظافــت ایــن محــدوده از او ســاخته نیســت. اشــاره آن هــا بــه  جــواد 
دادگــر اســت کــه از ســه ســال پیــش، نظافــت ایــن محــدوده را بــه 

عهده دارد.
او کــه آخریــن دقایــق روز کاری اش را ســپری می کنــد، روی افزایــش 
مشــکلات نظافــت ایــن محــدوده، پــس از تخریــب خانــه یادشــده،

صحــه می گــذارد و برایمــان دربــاره تلاش هــای کم فایــده اش بــرای 
تمیز مانــدن ایــن زمیــن می گویــد: زمیــن را نظافــت می کنــم و مــی روم 
کوچــه بعــدی؛ در برگشــت می بینــم زباله هــای جدیــدی گذاشــته 
شــده اســت. قبــل از اینکــه خانــه را خــراب کننــد، این طــور نبــود.

ک ببیننــد، آنجــا را می کننــد  خــدا نکنــد مــردم یــک گوشــه، تلــی از خــا
زباله دانی!

ک ســازی زمین امروز○●� پا
تماس هــای تلفنی مــان بــا مدیــران شــهرداری منطقــه 3 از همان جــا 
شــروع می شــود؛ مجــاورت زباله هــا و گل و لای ناشــی از بارندگی هــا در 

کــی. زمیــن خا
محــدوده یادشــده در حــوزه اســتحفاظی ناحیــه۲ شــهرداری منطقــه 3
است و غلامرضا زاهد، رئیس اداره خدمات شهری این ناحیه، می گوید:
مسئولیت جمع آوری نخاله ساختمان هایی که غیر مجاز ساخته شده 
و با حکم دادستانی تخریب می شوند، بر عهده اداره مهندسی و نظارت 
بــر ساخت وسازها ســت؛ با این حــال مــا بــرای رها شــدن اهالــی محلــه از 
مشــکلات ناشــی از نخاله هــای ایــن بنــای قلع شــده، آمــاده همــکاری 

هستیم.
او از مــا قــدری زمــان می خواهــد تــا بــا اداره یادشــده بــرای انجــام کاری 
مشــترک، هماهنگی هــای لازم را انجــام دهــد. پیگیــری نتیجــه از او، بــه 
خبــری خوشــایند منجر می شــود؛ اینکه پنجشــنبه گذشــته، نخاله  ها با 
همکاری پلیس ساختمان و اداره خدمات شهری منطقه 3 جمع آوری  

کیزگــی بــه کوچه شــهید نیک خلق3برگشــت. شــد و پا

با ���یری شهرآرا محله، ن�اله های ساختمانی از 
زمین ��رسی شمالی ٥٦ جم� آوری شد

کی��ی به  �ا
نی� خ��٣
بر��ت 

شـهامت| احمد نمی دانـد چند سـال دارد. او دارد 

بـا یک تکـه چـوب، ن�اله هـا را زیـر ورو می کنـد تا با 
خرده سـنگ هایی که پیدا می کند، خانه بسـازد،
درسـت کنـار شیشـه های خرد شـده ای کـه هـر 
آن ممکن اسـت دسـت های کوچکـش را زخمی 
کنـد. چند قـدم آن سـوتر، یـک تـوپ پلاسـتیکی،

بـا شـوت های یونـ� و امیرعبـاس، دقیقـه ای 
کـی واقـع در  چند بـار طـول و عـرض زمیـن خا
طبرسی شـمالی ۵۶ را گـز می کنـد. ایـن زمیـن بـا 
تمـام مشـکلاتی کـه داشـت، تـا یـک سـال پیـش 
بـرای کـودکان ایـن محـدوده، جـای تفری� هـای 
نداشته شان را پر می کرد اما ت�ریب خانه ای درکنار 
زمین، شروع اتفاقاتی ناخوشایند برای کودکان 

و دیگـر اهالـی کوچه هـای نیک خلـق۳ و ۵ بـود.

هم قدم
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ویدیوی این گزارش را اینجا ببینید
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شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۰۳۹۲۵۸۶۶۷   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

 چالش هـای میـان والدیـن و فرزنـد نوجوان و 
جوانشـان، موضوعـی اسـت کـه مسـجد جامع 
جوادالائمـه)ع( در محلـه تلگـرد بـرای رفـع آن 
اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کرده است.

در این دوره که نخسـتین جلسـه آن، دوشنبه 
پیش و با تدریـس حجت الاسلام والمسـلمین 
مهـدوی صفـت، کارشـناس فرهنگـی مسـجد 
برگـزار شـد، مـادران بـرای فهـم ریشـه های 
مشـکلات امروز خود با فرزندانشـان، بـا مبانی 
فرزندپـروری آشـنا شـدند. پاسـخ بـه ابهامـات 
و پرسـش های مـوردی آن هـا از بخش هـای 

ایـن سلسله نشسـت های تربیتـی اسـت.
دکـور کیک، سـنگ مصنوعی، تریکوبافی، آرایشـگری و خیاطی تنها 
تعـدادی از هفـده سـرفصل آموزشـی تعریف شـده در مرکـز یاددهـی و 
یادگیری نرجس واقع در محله التیمور است که افزایش مهارت های 
بانـوان محلـه را هـدف قـرار داده اسـت. نک�ـه شـایان توجـه در ایـن 
دوره هـا کـه بـر اشـتغال زایی و  تقویت مبانـی اعتقـادی بانوان توجه 
دارد، ایـن اسـت کـه بـه ازای حضـور در کلاس هـا از هنرجـو هزینه ای 

دریافـت نمی شـود، مگـر اینکه در کلاس ها غیبت داشـته باشـند.

پاس� به چالش های فرزندپروری○●�

شـهامت|  خیریـه امـام رئـوف)ع( کـه بیشـتر تمرکـز خـود را بـر رفـع 

نیازهـای نیازمنـدان مناطـق 3 و 4 قـرار داده اسـت، این بـار بـا تقبل 
هزینه هـای انجـام یـک کار خیـر، چتـر اقدامـات خـود را بر سـر عموم 
)ع( کـه  اهالـی محلـه رده گسـترده اسـت. مسـجد موسـی بن جعفر
8 و 10 و در یکـی از پرازدحام تریـن نقـاط ایـن  حدفاصـل پنجتـن
محـدوده تجـاری مسـکونی قـرار دارد، در همـه شـب های رمضـان 
امسـال، میزبان سـفره های افطاری سـاده ای اسـت که این خیریه،
بانـی پهن شـدن آن بـرای پذیرایـی از کسـبه، اهالـی و رهگـذران 

روزه دار است.

مهمان خانه خدا در ماه مهمانی خدا○●�

مهارت      آفرینی رایگان برای بانوان محله○●�

شماچه خبر
مسـطورا عنـوان پویشـی ملـی اسـت کـه بنـا دارد طـی سـه سـال،

مفاهیـم کلیـدی قـرآن را در جامعـه، گفتمان سـازی کند. مسـجد 
)ع( در محلـه رده بـا پیوسـتن بـه ایـن پویـش در  ئمـه لا جوادا
بخـش دختـران و پسـران نُـه تـا چهارده سـاله، در شـب های مـاه 
رمضـان، میزبـان اجـرای برنامه هـای مختلفـی بـرای تحقـق 

هـدف یادشـده اسـت.

کودکان محله رده در پویش ملی »مسطورا»○●�
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هی�ت یاس ن�ی)س( در محله �ل�رد میزبان جشن کودکان بود

ر�ز خاص ر�زه داران کوچ�

شـهامت|دختران خردسـال عضـو هیئـت یـاس نبـی)س( در هفتـه ای 

کـه گذشـت، میزبـان و مهمـان جشـن پـر و پیمانـی بودنـد. آن هـا در ایـن مراسـم که 
در مسـجد امام رضـا)ع( واقـع در محلـه تلگـرد برگـزار شـد، شـاهد قدردانـی از دختـران 

هم محله ای شـان بودنـد کـه در پویـش حفـظ سـوره الرحمـن، شـرکت کردنـد و موفـق به 
اتمام حفظ آیات این سوره شدند. تهیه بسته های افطاری ساده و توزیع بین نیازمندان 
آبرومنـد محلـه، جمع خوانـی قـرآن کریم و نشسـتن بر سـفره افطار که خود، دسـت اندرکار 

پهن شـدن آن بودنـد، از دیگـر بخش هـای ایـن دورهمـی به یاد ماندنـی بـود.

شهر خبر

4
رنگ نو                                      بر جداول منطقه

در آسـتانه فرارسـیدن سـال نـو و به منظـور زیباسـازی فضای شـهری، عملیـات رنگ آمیزی 
جـداول در معابـر درجـه یـک منطقـه4  از جملـه خیابان هـای نبـوت، شـهیدبابانظر، بولـوار 
پنجتـن و... انجـام شـد. در ایـن پـروژه بیـش از 70 هـزار متـر طـول از جـداول معابـر اصلـی ایـن 

منطقـه رنگ آمیـزی شـده اسـت و تـا قبـل از بهـار 1404 بـه بیـش از 10۹هـزار متـر می رسـد.

بفرمایید افطار

پویـش «بفرماییـد افطـار» بـا هدف ترویج سـنت حسـنه افطـاری سـاده در منطقـه4 در حال 
اجرا سـت. این پویش با مشـارکت مساجد، هیئات مذهبی، تشکل ها در مکان های پرتردد 
از جملـه ایسـتگاه های متـرو فجـر، ولایـت، طبرسـی و پایانـه اتوبوس رانـی طبرسی شـمالی 

میزبان روزه داران اسـت.

مسیری برای رکاب زنی

پروژه رنگ آمیزی مسیر ویژه دوچرخه سواری منطقه 4 در حال اجرا ست.
برای این پروژه که در مسیر میدان فجر تا بولوار نبوت قرار دارد، شهرداری 400 میلیون تومان 
در نظر گرفته و تا کنون یک کیلومتر آن اجرا شده است. تا پایان سال نیز مسیر رفت وبرگشت 

خیابان طبرسی جنوبی )تقاطع نبوت تا میدان فجر( عملیاتی خواهد شد.
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داستان جلد

هی�ت مریدان اهل بیت)ع( در محله التیمور، محفلی برای نیایش و همدلی توان یابان است

و��ی کسی به ف�رمان ن�ود
شـاهیان| هیـ� اتوبوسـی آن طور کـه مناسـب شـرای� جسمی شـان اسـت برایشـان سـاخته نشـده اسـت، هیـ� مسـیر ویـ�ه ای برایشـان طراحـی نشـده اسـت کـه بی عیـب و 

ایـراد باشـد، و نگاه هـا کمتـر بـه آن هـا عـادی اسـت. وقتـی دیگـران برایشـان کاری نکردنـد، خودشـان دسـت به کار شـدند. رفت وآمـد بـه مسـاجد و تکایـا سـ�ت بـود و نگاه هـای 
مـردم دشـوارتر. بـرای همیـن هی�ـت توان یابـان را راه انداختنـد، جایـی کـه نه تنهـا در آن توسـل می کننـد و عقـده دل می گشـایند، بلکـه راه هایـی بـرای گره گشـایی از زندگـی 
هم دردانشـان پیـدا می کننـد، از کمـک بـه خانواده هـای نیازمنـد گرفتـه تـا تـلاش بـرای جلـب توجـه مسـ�ولان امـر و بهبـود مشـکلات. ایـن هی�ـت فق� یـک مـکان مذهبی نیسـت،

لا بیش  بلکـه محفلـی بـرای همدلـی و پویایـی اسـت. هی�ـت مذهبـی مریـدان اهل بیـت)ع( در محلـه التیمـور، یک سـال و نیم اسـت کـه فعالیت مجوزدارش را آغاز کرده اسـت و حـا
از هفتاد مسـتمع ثابـت دارد؛ مسـتمعانی کـه گرچـه بیشترشـان اهالـی مجتمع هـای محمدیـه در خیابـان پنجتـن۵۵ هسـتند، از سـایر نقـاط شـهر نیـز هسـتند کـه خودشـان را 

بـه برنامه هـای ایـن هی�ـت می رسـانند.

فقط براى دعا نیست
«دعـا بخوانیـم، تمـام شـود؟ نـه! ایـن هیئـت باید وسـیله ای باشـد بـرای خیر رسـاندن»؛ این 
جملـه را یکـی از اعضـای قدیمـی و بنیان گـذار هیئـت می گویـد. هیئـت توان یابـان فقـط 
بـرای برگـزاری مراسـم اعیـاد و عـزاداری نیسـت، بلکه واسـطه ای شـده بـرای رسـاندن دارو،
کمک هـای معیشـتی، تأمیـن لـوازم خانه و مهم تـر از همه، حمایـت از خانواده هـای درگیر با 

مشـکلات معلولیـت و جسـمی و حرک�ـی.
مهـدی چنـاری توضیـح می دهـد: امسـال بیـش از صد بسـته معیشـتی توزیع کردیـم، هزینه 
دارو پرداخـت کردیـم و در حـد بضاعتمان لوازم خانه تهیه کردیم. امـا مهم تر از همه این ها،

اینجـا جایی اسـت که توان یابـان از انزوا بیـرون می آیند، کنار هم قـرار می گیرند و می فهمند 
که تنها نیسـتند.

مداحى و گره گشایى
بسـیاری از اعضـای هیئـت، سـابقه فعالیـت در دیگـر هیئت هـای مذهبـی را دارنـد. چنـاری 
کـه بیـش از 10 سـال در هیئت هـای دیگـر فعـال بـوده اسـت، می گویـد: مـا صرفـا یـک هیئـت 
دیگـر راه نینداختیـم که فقط مراسـم مذهبی برگزار کنیم. آمدیم که بیشـتر بتوانیم خدمت 
کنیم. هر گرفتاری، هر مشـکلی که خانواده های توان یاب دارند، سعی می کنیم تا   جایی که 

بتوانیم حلـش کنیم.
این کمک ها فقط مالی نیست. حمایت های روحی و اجتماعی، ایجاد حس اعتمادبه نفس 
و کنار هم نگهداشـتن افرادی که ممکن بود به خاطر شرایطشـان منزوی شـوند، مهم ترین 
نقـش ایـن هیئت اسـت. تک�م چنـاری درباره روزهای اولـی که وارد این جمع شـد، می گوید:

اولـش خجالـت می کشـیدم. ولـی کم کـم دیـدم کـه اینجـا همه مثـل هم هسـتند؛ همـه درک 
می کننـد، نیـازی بـه توضیـح دادن و معذرت خواهـی نیسـت. همیـن اسـت کـه هسـتیم و 

باهم قوی تر شـدیم.

ایستادیم و ساختیم
ایـن هیئـت نـه وابسـته بـه جایـی و نـه از حمایت هـای خاصـی برخـوردار اسـت. کمک هـای 
مالـی و امکانـات از طریـق مـردم و بـا پشـتکار اعضـای خـود هیئـت و خیـران تأمیـن می شـود.
البتـه کـه اعضـای هیئت هم با مسـائل معیشـتی و هزینه های درمان دسـت بـه گریبان اند.
آرزو افقهـی، یکـی دیگر از اعضـا، توضیح می دهد: یک فرم شناسـایی داریم که افراد نیازمند 
خودشـان درخواسـت می دهنـد، بعـد مـا تحقیـق می کنیـم که واقعـا نیاز دارنـد یا نـه. بعد هم 

هـر کمکـی که از دسـتمان برآیـد، انجـام می دهیم.
امـا مهم ترین دسـتاورد این جمع، نه بسـته های معیشـتی و نـه داروهای تأمین شـده، بلکه 
روحیـه ای اسـت کـه بیـن اعضایـش جریـان دارد؛«خیلـی وقت هـا شـده اسـت کـه احسـاس 

ناامیـدی کنیـم، ولـی ایـن جمـع دوبـاره آن حالِ خـوب را به مـا برگردانده اسـت.»

نگاه هاى اجتماعى را چه کنیم؟
مشـکلات توان یابـان فقـط محـدود به موانـع فیزیکـی نیسـت. نگاه های اجتماعـی و حس 
نادیـده گرفته شـدن، بزرگ ترین چالش آن هاسـت. مرضیه یزدانی، یکـی از اعضای هیئت 
کـه فرزنـد معلـول دارد، می گویـد: خیلـی از مـا تجربـه نگاه هـای ترحم آمیـز یـا تحقیرآمیـز بـه 
اعضای خانواده مان را داشته ایم، ولی این هیئت به ما نشان داد که معلولیت، محدودیت 
نیسـت و خجالـت نـدارد. ایـن جمـع نه فقـط بـرای مراسـم مذهبـی، که بـرای مناسـبت های 
دیگـر نیـز کنار هم جمع می شـوند. اردوهای زیارتـی، دورهمی های صمیمانـه و حتی تلاش 
بـرای تغییـرات شـهری از جملـه فعالیت هـای آن هاسـت. تک�ـم چناری بـا خنـده ای از روی 
ناراحتـی می گویـد: ایـن اتوبوس هـای جدیـد کـه همـه می گوینـد بـرای توان یابـان مناسـب 
اسـت، حـدود پنجاه سـانتی متر از سـطح زمیـن ارتفـاع دارد. مـن نمی دانـم چطـور یـک فـرد 
بـا مشـکلات حرک�ـی می توانـد از آن پلـه بلنـد، بـالا بـرود. بارهـا زنـگ زدیـم، گفتیـم، پیگیـری 

کردیـم. ولـی هنوز هـم تغییـری ندیده ایم.
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هیئت چندمنظوره
آرزو    افقهى، عضو هیئت

اینجـا فقـط بـرای افـراد محلـه نیسـت. از 
خواجه ربیـع، گاز شـرقی و حتـی قاسـم آباد 
هـم می آینـد. هیئـت مـا بـا اسـتقبال خوبـی 
روبـه رو شـده اسـت. هـر هفتـه دوشـنبه ها 
بعدازظهر جلسه برگزار می کنیم و حدود هفتاد مستمع ثابت داریم. برخی 
از هیئت هـای توان یابـان در مشـهد مجـوز دارند، اما مسـتمع پروپاقرصی 
ندارند. ما تلاش کرده ایم که فضایی ایجاد کنیم که برای همه جذاب باشد.

ایـن هیئـت در کنـار جلسـات مذهبـی، برنامه هـای تفریحی هـم دارد. مثلا 
سه شنبه ها ظهر، آقایان می توانند رایگان از استخری در همین محدوده 
ج کنیم. درخواستمان  استفاده کنند. می خواهیم توان یابان را از انزوا خار
ایـن اسـت کـه مسـئولان هـم بـه هیئـت بیاینـد، پـای درددل ضعیف ترین 
قشر جامعه بنشینند و ببینند که مشکلات این افراد فقط جسمی نیست،

بلکه بسـیاری از ما با مشـکلات معیشتی هم دسـت وپنجه نرم می کنیم.

راهى براى خدمت
هادى چوپانى دهنوى ،عضو هیئت مدیره و مداح هیئت

در هشـت ماهگی فلـج بـودم، امـا بعد بهبود پیدا کـردم تا اینکه در سه سـالگی موتور 
روی پـای راسـتم افتـاد. همه اسـتخوان های پایم خرد شـد. از همان سـن، راه رفتن 
برایم سخت شده است. من همیشه دوست داشتم در مراسم مذهبی فعال باشم.
مداحـی برایـم نه تنهـا یـک عشـق، بلکـه راهـی بـرای خدمـت اسـت. در ایـن هیئت،

همـه یکدیگـر را درک می کننـد. کسـی بـه تو به چشـم یک فـرد ناتوان نـگاه نمی کند، بلکـه همه به فکر این هسـتند 
کـه چطـور می تواننـد به هم کمـک کنند و قوی تر شـوند.

حس تنهایى نداریم
جواد شیخ تقى آباد ،معاون هیئت

مـا می خواهیـم ایـن هیئـت واسـطه ای باشـد بـرای خیررسـانی. بـه خانواده هـای 
توان یـاب و بانـوان سرپرسـت خانوار کمک می کنیم، از تهیه لـوازم خانگی گرفته تا 
کنـون حـدود سـی خانواده را زیر نظـر داشـته ایم و هر  دارو و بسـته های معیشـتی. تا
زمـان کـه در توانمـان بـوده اسـت، کمـک کرده ایم.همـه مـا می دانیـم زندگـی ادامه 
دارد، حتـی وقتی شـرایط سـخت باشـد. من در دو سـالگی تب کـردم و دچار فلج اطفال شـدم. از کودکی بـا معلولیت 
جسـمی و حرک�ـی زندگـی کـردم، اما هیچ وقت اجـازه ندادم که این مسـئله مانع از فعالیت هایم شـود. همسـرم هم 
معلـول اسـت و بـا هـم زندگی را سـاخته ایم. دو فرزند داریـم، یکی را عروس کرده ایم و دیگری ده  سـاله اسـت.اینجا 
جایـی اسـت کـه آدم احسـاس تنهایـی نمی کند. وقتـی می بینم خانواده هایی که مشـکلات مشـابه دارنـد، به هم 

کمـک می کننـد، احسـاس خوبـی دارم و فکـر می کنـم کار بزرگی در حال انجام اسـت.

به خاطر خانواده ام آمدم
مرضیه یزدانى ،عضو گروه اجرایى هیئت

معلـول نیسـتم، امـا دو نفـر از عزیزانـم در خانـه بـا ایـن چالـش روبـه رو 
هسـتند. همسرم مشکل اعصاب و روان دارد و بستری است. پسرم 

طاهـا، دوازده سـال دارد و معلـول جسـمی و حرک�ـی اسـت. از وقتی 
وارد هیئـت شـدم، حـس کردم یک خانـواده جدید پیدا کـرده ام. فهمیدم که افراد زیادی شـرایط 
مشـابه مـن را دارنـد. اینجا نه تنها برای عـزاداری، بلکه برای حمایت از همدیگر جمع می شـویم.

بـه نظـرم در ایـن هیئـت، جسـارت افـراد بیشـتر می شـود و چـون نگاه هـای آزاردهنـده افـراد سـالم 
کمتر در اینجا هسـت، توان یابان و حتی خانواده هایشـان که درگیر مشکلات آن ها هستند، احساس 

راحتـی می کننـد و از انـزوا درمی آینـد.

اینجا احساس راحتى مى کنم
تکتم چنارى ،عضو هیئت مدیره

هیئت  و خادم یار  حرم 
سال هاسـت کـه بـه فعالیت هـای مذهبـی 

مشـغولم. در کنـار خادم یاری حـرم، تلاش 
می کنـم در ایـن هیئـت هـم فعالیـت داشـته باشـم. هیئـت فقـط بـرای 
عـزاداری نیسـت، بلکـه فرصتـی بـرای رشـد و حمایـت از یکدیگـر اسـت.

خاطـرم هسـت یـک روز در مهدالرضـا)ع( کودکـی، مـن را بـه مـادرش نشـان داد و 
خندیدنـد. درحالی کـه وقتـی چـادر سـرم اسـت، معلولیتم خیلی مشـخ� نیسـت،

به ویـژه چنـد سـال پیش که مشـکل پایم به شـدت الان نبـود. یک روز بعـد فهمیدم 
گرد خـودم اسـت. متأسـفانه مـا همه جـا بـا ایـن نگاه هـا روبـه رو هسـتیم؛ به همین دلیـل  شـا

در هیئـت خودمـان احسـاس راحتـی می کنیـم.

سهم ما در ایستگاه صلواتى
مهدى چنارى، بنیان گذار و عضو هیئت مدیره هیئت

 من تا نوجوانی سالم بودم، حتی تا بیست سالگی می توانستم موتورسواری 
کنم، اما معلولیت ژنتیکی ام رفته رفته شدت گرفت. از کودکی در هیئت ها 
بـزرگ شـدم. یـک طبقـه از خانه مـادرم مخصـوص عـزاداری بـود. خودم 
هـم عضـو چنـد هیئت فعال در مشـهد هسـتم. با این حال، همیشـه دوسـت داشـتم هیئتـی مخصوص 
کن نبـودم، ایـن کار را می کردم. معلـولان هم از  گـر در ایـن مجتمع سـا توان یابـان راه انـدازی کنـم. حتـی ا

نظر جسـمی سـختی دارند، هم نمی توانند در هیئت های دیگر شرکت کنند.
13 آذر، روز جهانـی معلـولان، هیئتمان را راه اندازی کردیم. آن را ثبت کردیم تا کارها را بدون مشـکل جلو 
ببریم و هفت عضو هیئت مدیره داریم. هرهفته دوشـنبه ها بدون بروبرگرد حدی� کساء می خوانیم و 
بعد از آن منبر برگزار می شود. آقای کاظمی که خودش هم از خانواده معلولان است، سخنرانی می کند.
یـک بـار، عیـد غدیـر پارسـال، در کوچـه علوی، راسـته پنجتـن55 ایسـتگاه صلواتـی زدیم. معمـولا مجوز 
ایـن ایسـتگاه ها را بـه هیئت های سرشـناس می دهند، اما ما هم توانسـتیم سـهمی در این جشـن بزرگ 

داشته باشیم.
هـدف مـا فقـط عـزاداری نیسـت، بلکـه ایجـاد ارتبـاط بیـن توان یابـان و مسـئولان اسـت. مـا خیّـری را 
می شناسـیم کـه می توانـد دسـتگاه تولیـد لـوازم بهداشـتی در اختیـار مـا بگـذارد تـا بـرای توان یابـان 
اشـتغال زایی کنیـم، امـا بـه فضایـی مناسـب نیـاز داریـم. امیدواریـم کـه روزی ایـن تعامـل بیـن جامعـه 

توان یابـان و مسـئولان برقـرار شـود و مـا بتوانیـم بـه اسـتقلال بیشـتری برسـیم.
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هنرنمایی شود و زیبایی هایی که با هر بار لمس و تماشای حصیر 
بافته شده، آرامش ارتباط با طبیعت را به جسم و جان روانه می کرد؛ 
« یک سال ونیم بود به این ماجرا فکر می کردم؛ اینکه چطور به بانوی 
هنرمند جنوب ثابت کنم که کارش با ارزش است و این هنر را چطور به 
مشتری های شهرنشین عرضه کنم تا طرفدارش شوند. یک روز وقتی 
داشتم ظرف می شستم، ایده ساخت کیف های ترکیبی، متشکل از هنر 
چرم دوزی و حصیربافی به ذهنم رسید. کیف هایی که بدنه اصلی آن 
را حصیر تشکیل بدهد و قابلیت تعویض در را داشته باشد تا مشتری 
بتواند با خرید یک کیف و چند در، آن را برای حضور در محیط های 

مختلف تنظیم کند.»

تحسین و تعجب مشتریان○●�
راه اندازی سایت و صفحاتی در فضای مجازی، راه هایی برای رساندن 
صدای این هنر نو و تلفیقی به مخاطبانش بود که نامش را «کاش 
گالری» گذاشته است؛ مخاطبانی که دامنه آن از ایران فراتر رفته و به 
آلمان و کانادا نیز رسیده است. سیده زهرا کیف شخصی اش را که با 
نقش بته جقه و ترکیبی از هنر حصیربافی، چرم دوزی و جواهردوزی 
است، نشانمان می دهد و می گوید: متأسفانه محله  راه آهن که من 
شش سال است در آن زندگی می کنم، بافت جمعیتی جوانی ندارد و 
اقتضای سن و روحیات عموم بانوان سالخورده، اقبال به خلاقیت ها 

و ابتکارات نیست.
او ادامه می دهد: زائرپذیری این محله نیز به دلیل نداشتن فضایی 
برای گفت وگوی رو در رو با زائران و توضیح ویژگی های این محصول 
جدید، کمکی به شناخته شدن و فروش بیشتر آن نکرده است. از برخی 
فروشگاه های منطقه خواستیم که با دریافت سود، فروشنده محصولات ما 

باشند اما توجیه مشتریان، 
حوصله ای می خواهد 
گی ها و  مر ز و که با ر
عادت های فروشندگان 

نمی خواند.
سیده زهرا درباره مردمی 
و یا  نیز که مستقیم با ا
مشتری های سابقش مواجه 
می شوند و کیف ها را می بینند، 
می گوید: با تعجب و تحسین 
نگاه می کنند و می گویند چقدر 
قشنگ! این حصیرها نمی شکند؟ 
وقتی سادگی نگهداری از کیف ها را 
می شنوند، تعجبشان بیشتر می شود. 
مثلا اینکه هر چند ماه یک بار، کافی است 
یک دستمال مرطوب روی بدنه کیف بکشیم و 

آن را یک باره زیر آب نبریم.

کاش های پیش رو○●�
بسته به میزان سفارش ها، بین پنج تا پانزده هنرمند حصیرباف 
در جنوب کشور، همکاران او هستند و عمده هنرنمایی های 
روی چرم را نیز سیده زهرا انجام می دهد. می گوید که هزینه 
تمام شده محصول، تابع سفارش مشتری است؛ اینکه دوست 
دارد درِ کیفش از جنس پارچه باشد، چرم طبیعی یا مصنوعی. 
طرحی نیز که به سلیقه خود برای روی در انتخاب می کند، در 
قیمت نهایی تأثیر دارد و دامنه آن را برای درآمدهای مختلف، 

از 300 هزار تومان تا چند میلیون تومان تغییر می دهد.
سیده زهرا اطمینان دارد این کیف که نسل اول آن، آبان 
پارسال رونمایی شد، با تمام دشواری های پیش رو برای ثبت 
برند و دریافت مجوز تولید صنعتی، آینده ای درخشان دارد. 
خبرهای رسیده از روستاهای جنوب کشور مبنی بر اقبال 
تدریجی جوانان به یادگیری حصیربافی از بزرگ ترهایشان، 

یکی از این نشانه هاست.

اهل مدرک جمع کردن نیستم○●�
«متولد 1378 هستم. اهل درس خواندن نبودم. کلاس نهم، 
انتخاب من، رشته هنر بود که با معیارهای خانواده و اطرافیانم 
جور در نمی آمد. آن ها ریاضی و تجربی را درس می دانستند. در 
این شرایط به رشته انسانی بسنده کردم.» سرانجامِ تحصیل در 
رشته ای نه چندان باب میل، به پایان مقطع دیپلم انجامید 
و سیده زهرا برای همیشه عطای درس خواندن را به لقایش 
بخشید، بلکه از رهگذر فراغ بال ناشی از این تصمیم، بیشتر 
بتواند به هنر بپردازد. او در سکوت اتاقی که در طبقه همکف 
خانه،  به بروز هنرمندی هایش اختصاص یافته است، از 
مدارک و مجوزهایی می گوید که تنها بخشی از ذوق هنری او 
را اثبات می کنند: مدرک فنی وحرفه ای گل دوزی دارم و مجوز 
صنایع دستی چرم را از درگاه ملی مجوزها گرفته ام. اهل کلاس 
رفتن برای جمع کردن مدرک نیستم. وقتی به یک کار هنری 
نگاه می کنم، از اینکه چطور انجام شده است، سر در می آورم 
گاه ایده هایی در ذهنم تراوش می کند. روی همین  و ناخودآ
کی  حساب، هنرهای مختلفی مثل نقاشی، جواهردوزی، حکا

روی چرم و ... را انجام می دهم.

رنگ تازه به دغدغه  دیرینه○●�
لاسلامی به عنوان یک فعال  زدواج با محمدرضا شیخ ا ا
اجتماعی که اهل انجام فعالیت های جهادی و پژوهشی بود، 
به دغدغه های هنری قلندری، رنگی تازه  داد. او که تا به حال 
به هنر صرفا از جنبه زیبایی و لذت درونی آن نگاه می کرد، به 
کارکردهای تازه ای پی برد؛ «شوهرم به همراه رفقای جهادگرش 
به نقاط دورافتاده سفر می کرد، روستاهایی در جنوب کرمان، 
هرمزگان و سیستان وبلوچستان که از حداقل هایی مثل راه 
ارتباطی مناسب و آنتن دهی تلفن بی بهره بودند. در عین حال 
هنرهایی بومی داشتند که به دلیل به روز نشدن، مورد اقبال 
نسل جوان  قرار نگرفته بود. در نتیجه  تقریبا تمام هنرمندانشان 
دچار کهولت سن بودند. باید کاری می کردم، اما چه کار؟ این 

چیزی بود که ذهنم را مشغول کرده بود.»
هر چند تجربه مادری و نیاز به مراقبت از دو پسربچه  بازیگوش، 
نمی گذاشت که سیده زهرا راهی اردوهای جهادی شود، همیشه 
دوست داشت روایت هنرمندی زنان این خطه به ویژه در 
حصیربافی را بشنود. شهروند محله راه  آهن هر  چه بیشتر تحقیق 
می کرد، بیشتر به ویژگی های منحصر به فرد درختچه های 
داز در جنوب کشور، پی می برد؛ به شکننده نبودن و عمر 
پنجاه ساله  تولیداتش، به ظرافتی که می توانست دست مایه 

شـهامت| مدت هـا بـه دنبـال راهـی می گشـت کـه 

پیدایش نمی کرد؛ چیزی که بتواند تمام ای کاش های خود 
قا محمدرضا  و خیلی هـای دیگـر را محقق کند. همسـرش، آ
کـه به خاطـر کارهای جهـادی مدام به مناطق جنوبی کشـور 
گردی  ک خـورده پیـرزن بشـا رفت وآمـد دارد، از رؤیاهـای خا
گفته بود که به برگ های گیاه » داز» نگاه می کرد و آرزوی بافتن 
حصیـر را برای مشـتری هایی کـه نبودند، در سـر می پروراند.

گشـت وگذار  بی نتیجـه  سـیده زهرا قلنـدری، بانـوی هنرمنـد 
لان هـای ذهنـش، بـه درازا  محلـه راه آهـن، در هزار تـوی دا
کشـیده بود اما اعتقادش به توانمندی بانوان خطه جنوب، 
نمی گذاشـت تسلیم ناامیدی شـود. سرانجام در لحظه ای 
که انتظارش را نداشـت، چراغی گوشـه ذهنش روشـن شد؛ 
ایـده ای کـه کاش هـای او و بانـوان هنرمنـد بسـیاری را در 
دورافتاده تریـن روسـتاها، محقـق کرد. کیف هایـی که امروز 

بـر دوش هنردوسـتان، ایـن سـو و آن سـوی مرزهـا قـرار 
دارد، ثمـره همـان ایده اسـت.

فکر بکر بانوی محله راه آهن، هنر حصیربافی خطه جنوب را در مشهد زنده کرد

میوه کارآفرینی درخت »داز«
راه تجربه
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لی  شاهیان| هوای مسجد الزهرا)س( در محله طبرسی شما

چند وقتی است که روزهای دوشنبه بوی ادویه های تازه و 
ترشی های خانگی گرفته است. گوشه ای هم بسته های ترمه 
و لباس و حوله کنار شیشه های شیره انگور چیده شده اند. 
بانوانی حضور پیدا کرده اند و با مشتری ها گرم صحبت اند؛ برخی 
هم مشغول چیدن اجناسشان هستند و بازارگرمی می کنند. 
مسجد الزهرا)س( در کنار برگزاری مراسم عبادی، به دنبال رفع 
مشکلات اهالی بوده است تا گشایشی هرچند کوچک در 

وضع معیشت آنان اتفاق بیفتد.

استقبال از لباس خوب نیست○●�
لیلا جعفرزاده که مسئولیت پایگاه بسیج مسجد را برعهده دارد، 
درباره این فروشگاه می گوید: از هفته بسیج امسال با همراهی و 
موافقت امام جماعت مسجد الزهرا)س(، اینجا را برای خانم هایی راه 
انداختیم که دنبال یک راه درآمد بودند. بیشتر هدف ما خانم هایی 
بودند که خودسرپرست هستند یا همسرشان درآمد ثابتی ندارد، 

ولی محدودیتی نیست و همه می توانند بیایند.
این فروشگاه در ابتدای راه اندازی، یکشنبه ها برگزار می شد، اما قطعی 

برق و مشکلات بعدی سبب شد که روز آن را به دوشنبه ها تغییر 
دهند. فروشگاه از ساعت 10 تا 11:30 برپاست؛ زمانی کوتاه 

که برای خیلی ها فرصت مهمی است. و برای همین 
بعد از نماز هم امتداد پیدا می کند؛ زنانی که با هنر 

ج خانه  دستشان و همت بلندشان، بخشی از خر
را درمی آورند. یکی از فروشندگان، سیده مریم 

باغدهی است، بانویی سی و سه ساله که لباس 
می فروشد. او که خودش از بسیجیان مسجد 
بوده و از کانال بسیج هم متوجه برپایی 

فروشگاه شده است، درباره کارش می گوید: من از مغازه ها و خیاط ها 
لباس امانی می گیرم، هم برای بزرگ سال، هم کودک. قبل از این، 
خانه به خانه می فروختم؛ مثلا در جلسه های زنانه یا دوره های 
قرآن. اما از وقتی این فروشگاه راه افتاده است، لباس ها را اینجا 
می آورم. با این حال، استقبال آن طور که دلم می خواهد نیست. با 

اینکه قسطی می فروشم، گاهی هیچ درآمدی ندارم.
بار لباس ها برایش سنگین است و وسیله ای برای رفت وآمد ندارد. 
گر ماشین داشتم، کارم راحت تر و فروشم بهتر می شد،  می گوید: ا

چون می توانستم در مکان های دیگر هم غرفه بگیرم.

کی و فروش بهتر○●� محصولات خورا
یکی دیگر از فروشندگان، صاحب جان ایروانی اهل نیشابور، 
بسته های آلو، کشمش و لواشک دارد. او باغ دار و مدتی است که به 
این فروشگاه آمده و بیشتر محصولات ارگانیک و خانگی می فروشد 
که این روزها طرفداران بسیاری هم دارد. خودش می گوید دلیل 

کی بودن محصولات است؛ چون مردم از هرچه  فروشش هم خورا
بزنند، نمی توانند از شکمشان بزنند. درباره کارش می گوید: ما باغ آلو 
داریم و قبلا محصولاتمان را بین آشناها پخش می کردیم، ولی حالا 
که جایی برای فروش پیدا شده است، محصولات را برای اینجا آماده 
می کنیم. سپس با رضایتی نصفه نیمه اضافه می کند: نمی توانیم 
حجم زیادی محصول به مسجد بیاوریم، اما همین هم غنیمت 
است.هر هفته حدود 10 تا ۲0 کیلو لواشک می فروشد. او هم مانند 
مریم باغدهی باور دارد که وضعیت مالی مردم منطقه ضعیف است 

و آن ها فقط می خواهند یک لقمه نان حلال دربیاورند.
گر یک مجتمع برای فروش محصولات  ایروانی یک درخواست دارد: ا
احداث شود، هم فروش بیشتر می شود، هم کسانی که می فروشند 
مبلغی دستشان را می گیرد. کاش اینجا برای بانوان کلاس ورزش 

هم برگزار کنند، خیلی ها نیاز دارند.

فروشگاهی بیرون از مسجد○●�
لیلا جعفرزاده معتقد است که این فروشگاه در همین شکل کوچک 
هم برای خیلی از زنان یک نقطه امید است. او می گوید: تعدادشان 
زیاد نیست، ولی همین چند نفر هم که راضی اند، ارزش دارد. همه 
فروش کالاها در فضای خواهران مسجد برگزار می شود، امن و 
بی دردسر. خانم ها نیز همین را می خواهند. شاید درآمدها کم 
باشد، ولی برای بعضی از خانم ها، همین هم نجات بخش 
گر این فروشگاه بیرون از مسجد، جایی  است. با این حال ا
که رهگذران بیشتری ببینند، برگزار شود، امیدها هم 
بزرگ تر می شود.شهروندانی که تمایل به خرید 
از این فروشگاه اشتغال زایی را دارند، می توانند 
به مسجد الزهرا)س( واقع در طبرسی شمالی 38، 

طباطبایی15 مراجعه کنند.

با همراهی امام جماعت مسجد الزهرا)س( بستری برای رونق معیشت خانواده ها فراهم شده است

بازاری که با دست  و دل بانوان می چرخد
3

محمدرضا فیضی|در هفته های اخیر بعضی از دانش آموزان لباس 

نـو خریده انـد و بـرای رسـیدن سـال نـو لحظه شـماری می کننـد. 
بعضی هم به دلیل مشـکلات اقتصادی خانواده هایشـان نه از 
لبـاس نـو برایشـان خبری اسـت و نه دلشـان می خواهـد عیدی 
در میـان باشـد. مدیـر و انجمن اولیا و مربیان مدرسـه صفورا در 
محلـه رده امـا حواسشـان به همه چیز هسـت. آن هـا از یک ماه 
قبـل، جلسـه هایی بیـن خودشـان برگـزار کرده انـد تـا بتواننـد بـا 
حمایت های خیرخواهانه، دل بچه های نیازمند و یتیم مدرسه 
را شـاد کننـد. در یکـی از همیـن جلسـات بـه ایـده ای رسـیدند 
کـه بـا اسـتقبال معلمـان و اولیـای دانش آمـوزان رو بـه رو شـد و 

توانسـتند دل حـدود پنجاه دانش آمـوز مدرسـه را شـاد کنند.

رفع نیازهای دانش آموزان با کمک والدین○●�
مهـری تمیـزی، مدیر مدرسـه صفورا )دوره اول( اسـت. اولین سـالی 
است که مدیریت این مدرسه را بر عهده دارد و دغدغه اش از همان 
زمـان ورودش، رفـع نیازهـای دانش آمـوزان بـوده اسـت. می گویـد: 
هم زمـان بـا مـاه مهـر کـه مـدارس بـاز شـد، شناسـایی دانش آمـوزان 
نیازمند را در دسـتورکار قرار دادیم. با کمک انجمن اولیای مدرسه، 
تحقیقـات اولیـه را دربـاره تعـدادی از دانش آمـوزان کم برخـوردار 
انجام دادیم و نیازمندان واقعی شناسایی شدند تا در مناسبت های 

مختلف سـال موردحمایت قـرار گیرند.

«بـرای خریـد لبـاس عید اقـدام کردیم 
امـا مشـکلات اقتصـادی کاری کـرده بـود 

کـه خیـران پـای کار نیاینـد.» ایـن جملـه را 
تمیزی می گوید و ادامه می دهد: برای شـادی دل 

بچه هـای نیازمنـد بایـد لبـاس عیـد می خریدیـم. خیـران 
اوضـاع مالی شـان نابسـامان بـود و تمایلـی بـه حمایـت نداشـتند؛ 

بنابرایـن جلسـه انجمـن و اولیـا را برگـزار کردیـم و در پایـان تصمیـم 
گرفتیـم بـا کمـک والدیـن دانش آمـوزان، نیازهـای دانش آمـوزان 

کم بضاعـت و یتیـم را رفـع کنیـم.

طرحی برای شادی دل دانش آموزان نیازمند○●�
مدیر مدرسه صفورا در توضیح این ایده می گوید: بین دانش آموزان، 
کت هایـی به همـراه یک نامه توزیـع کردیم. در این نامه، موضوع  پا
ح کردیـم و خداراشـکر بـا اسـتقبال خـوب آن هـا  را بـا والدیـن مطـر
روبـه رو شـد و بازخوردهـای خوبـی هم بـه دسـتمان رسـید. بعضی از 
ح را در مدرسـه ادامـه دهیـم  والدیـن درخواسـت کردنـد کـه ایـن طـر

و بـا کمـک هـم مشکل گشـایی کنیم.
ح  تکریـم دانش آمـوزان نیازمنـد، یکـی از بخش هـای مهـم ایـن طـر
بـوده اسـت. تمیـزی در این بـاره می گویـد: توانسـتیم بـا حمایـت 
والدیـن و معلمـان دل 48 دانش آمـوز نیازمنـد و یتیـم مدرسـه را 
شـاد کنیـم و بـرای حفـظ کرامـت انسانی شـان، آن هـا را در لحظـات 

پایانـی مدرسـه بـه دفتـر فراخواندیـم و بـه بهانه هـای مختلـف از 
آن هـا قدردانـی کردیـم.

کمک برای شادی روح پدر○●�
احمـد زهانـی، پـدر یکـی از دانش آمـوزان مدرسـه اسـت کـه در ایـن 
ح مشـارکت کرده. او می گویـد: زهرا وقتی از مدرسـه آمد، موضوع  طـر
جمـع آوری کمـک را با مـا در میان گذاشـت. از آنجا که پـدرم به تازگی 
بـه رحمـت خدا رفته بود و خود ایشـان هـم جزو خیران بـود، تصمیم 

گرفتـم در حـد توانـم برای شـادی روح پدرم مشـارکت کنم.
خوشـحالی زهـرا بـرای آقـای زهانـی خاطـره خوبـی اسـت کـه گوشـه 
ذهنـش نقـش بسـته. او می گویـد: روز بعـد، وقتـی زهـرا بـه خانـه آمـد 
خیلـی خوشـحال بـود از اینکـه توانسـته اسـت بـه بچه های مدرسـه 
کمـک کنـد.  مدیـر و معلمـان از او به خاطـر کار خیرخواهانـه اش 
قدردانـی کـرده بودنـد و او خوشـحال بـود. بـا ایـن اقـدام دختـرم 

آموخـت کـه شـادی را هـم می  تـوان تقسـیم کـرد.

روایت یک قدم خیر که به همت والدین بچه های مدرسه صفورا برداشته شد

تقسیم شادی بین دانش آموزان

عیدگاه
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دفترشــهرآرا محله مناطق 3 و 4:   نبش طبرســی شــمالی 10
@shahraramahale34:آدرس کانال شــهرآرامحله در پیام رســان ایتا

�� از انتشار �زارش شهرآرا محله، عملیات جم� آوری کار�اه قطار شهری در ��رسی شمالی ٥٨ آ�از شد

و�ده ��ار ش�ری در مسیر ت�ق�

شاهیان|  هفتـه پیش در صفحه ۲ شهرآرا محله،

ن محلـه  ا ند و ت شـهر ز مشـکلا شـی ا ر ا گز
طبرسی شـمالی بـا عنـوان « یـک معبر در اشـغال 
. در ایـن  » منتشـر کردیـم ر شـهری رگاه قطـا کا
گزارش، شهروندان محدوده طبرسی شمالی 58
؛ ز مشـکل کم عـرض بـودن ایـن معبـر گفتنـد ا

معضلـی کـه بـه وجود یکـی از کارگاره های قطار 
ع  شـهری در ایـن نقطـه مربـوط بود. ایـن موضو
نه تنهـا مشـکلاتی در رفت وآمـد و نشـانی دهی 
کنان ایجاد کرده بود، بلکه در سـاعت های  سـا
تعطیلی مدرسه ها، دانش آموزان را با خطرهای 

جـدی تهدیـد می کـرد.
ی مسـتمر  ی هـا لبـه و پیگیر ل مطا نبـا به د
شـهروندان، مدیـر روابـط عمومـی شـرکت قطار 

شـهری مشـهد بـه شـهرآرامحله وعـده داد کـه 
عملیـات احـداث راهبرسـرای خـط ۲ متـرو در 

مراحـل پایانـی خـود قـرار دارد و تـا پایـان سـال،
سـید  هـد ر ا ن خو یـا ی بـه پا ز سـا یر ت ز عملیـا

ی منطقـه  ر ا د یـل شـهر لت تحو سـفا ی آ ا و بـر
. می شود

طـی بازدید میدانی شـهرآرامحله کـه پنجشـنبه 
گذشـته از محدوده طبرسی شـمالی 58 صورت 
گرفت، عملیات بازگشایی این معبر با جمع آوری 
حفـاظ اطـراف ایـن کارگاه آغـاز شـده اسـت و 
بـه زودی پـس از آسـفالت در اختیـار مـردم قـرار 

خواهد گرفت.

بازخورد

         نوجوانـان مسـجد قا�میـه آ�� نشـان شـدند. ایـن 
� هم زمـان بـا فرارسـیدن ایـام �هارشن�ه سـوری و  �ـر
به من�ور ��شـ�یری از خطرات احتمالی، در ��ا�� های 
�ر�ردد منط�ه ۴ اجرا می شود. نوجوانان با دردست �رفتن 
�ـ�کارد به مـردم درخصـوص خطرات �هارشن�ه سـوری 

هشـدار می دهند.
سجاد فاضلی، شـهروند محله شهید قربانی

         در �ـ� ارسـال �صویـری از سـوی یوسـ� احمـدی،
شـهروند محلـه شـهید قربانی، بـه شـهرآرا محله، م�نی بـر 
سرقت در �وش کانال هدایت آب های سطحی و احتمال 
سـ�وط کـودکان و نوجوانـان بـه داخـ� کانـال، �ـ� از 
���یـری شـهرآرامحله از اداره خدمـات شـهری، در�وش 

نصـ� و خطـر رف� شـد.

� «حوالی بهشـت» از سـوی آسـتان قدس ر�وی در محله رده بر�زار شـد. در این برنامه           �ر
۳۰۰دختر روزه اولی جشـن ع�ادت خود را در مسـجد جوادا��مه)ع( متفاوت  رقم زدند.
حسین نیازجو، محله رده

         مسـاب�ات فو��ـال ویـ�ه نونهـا�ن و نوجوانـان 
در زمیـن �مـن بوسـتان بسـی� در حـال بر�ـزاری اسـت.
ایـن مسـاب�ات بـا حمایـت شـورای اجتماعـی محلـه 
�ل�ـرد و مشـارکت �شـک� های محلـه بر�ـزار می شـود.
�صمیـم داریـم �ـی ایـن بازی هـا بچه هـای با اسـتعداد را 

شناسای� کنیم.
مهـدی طیبی، محله تلگرد

م��ه به روایت ش�ا
4

3


